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  شناسی معرفت در سنت فلسفی اسلامی دگردیسی در هستی

  

  1قربانی االله قدرت
  2زارعی زهره

  

  چکیده
وجود و معرفت به عنوان دو مؤلفۀ اصلی در فلسفه، داراي نظام معنایی و روابط خاصی هستند. در هریـک از  

هاي فلسفی، نظر به معنا و مصداق خاصی که از وجود یا معرفـت مـدنظر اسـت، نوسـاناتی در رابطـۀ دو      نظام
بندي سطوح مختلف رابطه وجود  جانبه این دو ایجاد شده است. این پژوهش درصدد بررسی تاریخی و طبقه

بـوده و بـه صـورت    و معرفت، نیز، فـراز و فرودهـاي آن در حکمـت متعالیـه اسـت. ماهیـت تحقیـق بنیـادي         
از دهـد  هاي پژوهش نشـان مـی  گیري از روش فراترکیب نگاشته شده است. یافتهتحلیلی و با بهره -توصیفی

را از  ریس ـ وجود و معرفت یـک نسبت  ،هیمتعالسرانجام در حکمت حکمت مشاء تا حکمت اشراق و  يابتدا
نه در مکتب  ،نیو ا شویمک سیر ترقیق مىبا تتبع متوجه یطی نموده است، بلکه  مطلق يمطلق تا تساو نیتبا

 یبررس ـ ازشـده اسـت کـه    شـروع   هی ـن حکمـت متعال ابلکه از هم ـ ،اندمحض نیبه تبا لیکه قا ،مشا و اشراق
  روشن می شود. بودن علم يوجود ایبودن  يملاصدرا در ماهو اتیسطوح نظر

  
معرفـت، وجـود انگـاري معرفـت،     وجود، معرفت، هستی شناسی معرفت، مسانخت وجـود و  : ها کلیدواژه
  فراترکیب.
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 . مقدمه1

ن معرفت شناسی وجود نـدارد و  در سنت رایج فلسفه اسلامی، با اینکه مبحث مستقلی با عنوا
غـرب مـورد نظـر نیسـت، از دو     معاصـر  پردازي معرفت شناسانه، همانند سنت فلسفی  نظریه
که از تعریف و چیستی  ،مفهومی حثمبااند: یکی در مسالۀمعرفت پرداختهبه بحث از  زاویه

وجـود علـم مـدنظر     هاي مصداقی که هویت و نحوهاند و دیگر در بحثسخن گفتهمعرفت 
 اند را در سه دیدگاه کلی گزارش نمودههاي مفهومی، چیستی معرفت در بحث ایشان است.

  )، که عبارتند از: 87-98 ص ،1384(نک: خسروپناه، 
کـه ایـن دیـدگاه متعلـق بـه فخـر رازي        ،نیاز از تعریف اسـت ) علم امري ضروري و بی1

 ).11ص ،1، ج1411(نک: رازي،  قابل پیگیري است المباحث المشرقیهاست و در 
جـوینی و   باشـد. ایـن نظریـه از آنِ   و تعریـف آن دشـوار مـی    مفهوم علم نظري اسـت  )2

(نـک:   انـد  کـرده شاگرد او، غزالی است که علم را به صور موجود در ذهن یا نفس تعریف 
  ). 48ص، 1993غزالی، 

ندان دشـوار نیسـت. غالـب ایـن تعـاریف از سـوي       نظري و تعریف آن چ ،مفهوم علم )3
استقصـا شـده    )122-123ص، 1395؛ فعـالی،  90-93ص، 1384(نک: خسروپناه، معاصران 

 ، همان تعریف علم به صورت حاصـل از شـیء نـزد نفـس    هاترین آناما برخی از مهماست. 
را اسـت،که آن   علـم و ادراك  ازشیخ الرئیس  ، یا تعریف)25ص، 1، ج1384مظفر،  نک:(

، 2، ج1375(طوسـی،   به تکون حقیقـت متمثـل از شـیء نـزد مـدرِك تعریـف کـرده اسـت        
)؛ و دیگر از آن شیخ اشراق است که علم را حصول صورتی در ذهن دانسـته اسـت   308ص

بـه تعبیـر    ).15، ص2د، ج1375ردي، (نـک: سـهرو   که با محکی خود مطابقت داشـته باشـد  
هاست، چون تعریف تنها شامل تصدیقات و گزاره) این 123ص، 1395(نک: فعالی،  برخی

  مطابقت فقط در نسب و قضایا وجود دارد.
تعریـف  » حضـور مجـرد نـزد مجـرد    «رسیم که علم را به سرانجام به تعریف ملاصدرا می

این تعریـف تنبیهـی اسـت و در تبیـین بـداهت       نموده است. البته، صدرا خود اذعان دارد که
آن، گاهی بداهت علم را متناظر با بداهت وجود دانسته است، چون علـم، امـري وجـودي و    
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ــت   ــف اس ــل تعری ــیرازي،   غیرقاب ــک: ش ــیرازي، 25-26ص، 1، ج1981(ن ، 3، ج1981؛ ش
) و گاهی بداهت مفهومی علم را به دلیل عدم امکان تعریف حـدي و رسـمی   278-279ص
 ). بـه تعبیـر جـوادي آملـی    278-280ص، 3، ج1981(نـک: شـیرازي،    توقف نموده اسـت م

نیـازي  یازي معرفت از تعریف به معناي بـی ن) نیز، بی87-88، ص1378وادي آملی، (نک: ج
آن از تحلیل و تنبیه نیست. به هر رو، جزئیات این اقوال و نیز، اقوال عـوام متکلمـان در بیـان    

(نک: شـیرازي،   ملاصدرا، استقراء و نقادي شده است فاتیح الغیبمماهیت و مفهوم علم در 
وجودشـناختی، بلکـه در بـاب     هاي مصداقی و از زاویۀاما در بحث ).101-107صم، 1363

)، بحـث از اصـل   253ص، 1386(نـک: جـوادي آملـی،     به تعبیر جوادي آملی 1هویت علم،
بـه تعبیـر برخـی     .اسـت  طـرح هستی و احکام هستی شناسانه پیرامون چگونگی وجود علـم م 

ستی شناسی علم پیرامون چنین ) مباحث ه29ص، 1389(نک: خسروپناه،  دیگر از معاصران
مجـرد اسـت    جوهر است یا عـرض؟  هایی است: علم امري وجودي است یا ماهوي؟پرسش
  رابطه آن با عالم و معلوم چگونه است؟ و... . یا مادي؟

شناسانه معرفت، پیشینه پژوهش از ارائـه مطـالبی   پیرامون این مباحث، یعنی حیثیت هستی 
ضمن کتاب یا مقاله پرده برمی دارد. چنانکه در نگاه اول بر مبنـاي هسـتی شناسـی معرفـت،     
برخی از محققان به چیستی، تقسیمات، ماهیت، هویت، ارکان معرفت و ارتباط میـان ارکـان   

(نـک: خسـروپناه و    انـد  اختـه معرفت از دیدگاه حکماي مسلمان به ویژه صـدرالمتألهین پرد 
) و هم ایشان در مواضع دیگـر ضـمن تبیـین نـوآوري هـاي      38-355، ص1389پناهی آزاد، 

ملاصدرا در مباحث چیستی معرفت، علم حقیقی، وجود ذهنی و ارتباط میان علـم و عـالم و   
)، مباحث هستی شناسـی معرفـت را   20-23، ص1388(نک: خسروپناه و پناهی آزاد،  معلوم
شش گفتار: چیستی معرفت، اقسـام معرفـت، هویـت معرفـت، ماهیـت معرفـت، ارکـان        ذیل 

                                                                                                                                         
در کلمه ماهیت، ماي موصوله است و ماهیـت  » ما«مقصود از هویت، معناي أعم ماهیت است. در این معنا  .1

(نک: مطهـري،   نی آن چیزي که مناط هویت و تحقق شیء است، می باشد، یع»ما به الشیء هو هو«به معناي 
کلمه مبهمی اسـت  » هویت«)، 24ص، 10، ج1370(نک: مطهري،  ). به بیان دیگر146-147ص، 8، ج1370

ن براي آن ماهیت و وجود تشخیص که به ماهیت و وجود تحلیل می شود، یعنی معناي وسیع تري دارد و ذه
صـورت  ، هویـت و ماهیـت در کنـار هـم، بـه      )730ص، 6، ج1370مطهـري،  : نـک ( یزدهد. البته گاهی ن می

  شوند. مترادف ذکر می
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(نـک: خسـروپناه و پنـاهی آزاد،     انـد  معرفت و ترابط معرفـت بـا عـالم و معلـوم سـامان داده     
). برخی نیز مباحث مربوط به علم حضوري و علم حصولی، نیـز وجـود   39-187، ص1388

(نـک: عبودیـت،    انـد  اسی ادراك تبیـین نمـوده  ذهنی را در شمار مطالب مربوط به هستی شن
شناسـی علـم در فلسـفه     ر در جهت تبیین هستی). پژوهش هاي دیگ19-143، ص2، ج1393

(نـک: محقـق دامـاد،     صدرا نیز یا تنها منوط به بررسی هسـتی علـم و چیسـتی آن مـی باشـد     
از ) یا تدوین مباحثی است که پیرامون هسـتی شناسـی علـم مطـرح اسـت      12-15، ص1380

قبیل: وجود محمولی علم، اقسام علم، خصوصیات هستی شناختی اقسام علم، بازگشت علـم  
حصولی به علم حضوري، جوهر یا عرض بودن علم، نحوه وجودي علم، مقوله علم، مراتب 

هــاي مــورد  ). پــژوهش1-32، ص1390(نــک: رضــایی،  ...وادراك، مشــکک بــودن علــم 
به چشم مـی خـورد از قبیـل: مجـرد یـا مـادي بـودن        پژوهانه اي در برخی مباحث مرتبط نیز 

) یـا تبیـین هسـتی    129-151، ص1395(نک: فـاطمی نیـا و سـلیمانی امیـري،      ادراك حسی
  ).5-24، ص1399(نک: گرجیان و گرامی،  شناسی علم و ادراك از منظر جوادي آملی

با تکیه بـر   هاي پیشین، در راستاي هستی شناسی معرفت، نوشتار حاضر متفاوت با یافتهاما 
سیر بحث و گذار از ماهوي بودن تا وجودي دانستن علم  جایگاه خاصی داشته و در جهـت  

و تبیـین فرضـیۀ   » علم یا معرفت، امري وجـودي اسـت یـا مـاهوي؟    «پاسخ به سوال از اینکه: 
دگردیسی در هستی شناسی معرفت و سیر تحول رابطۀ وجود و معرفت از مباینت سینوي و «

هـاي فلسـفی مشـاء،    ، به تحلیل رابطۀ وجود و معرفـت در نظـام  »انخت صدراییاشراقی تا مس
اشراق و حکمت متعالیه اختصاص یافته است، چون تبیین این رابطه براي پاسـخ بـه سـوال از    
وجودي یا ماهوي بودن معرفت و نیـز تحلیـل و تبیـین فرضـیۀ دگردیسـی کـه تلفیقـی از دو        

ن یـک نگـاه نظـام منـد در هسـتی شناسـی علـم لازم        رویکرد متباین ارائه می دهـد بـه عنـوا   
نماید. توضیح اینکه در مکاتب سینوي و اشراقی بر مبنـاي مـاهوي دانسـتن معرفـت، نیـز       می

شـود. بـه   رابطۀ تباینی ماهیت و وجود، رابطه وجود و معرفت به صورت مباینـت ترسـیم مـی   
لاصـدرا در بحـث علـم و    متعالیـه صـدرایی اقـوال م    باور نگارنده، از آنجایی که در مکتـب 

معرفت، نظیر سایر مباحث دیگر در حکمت متعالیه پراکنـده و در چنـد سـطح مطـرح شـده      
تباینی وجـود و   نیز، رابطۀ است؛ در سطح اول و بنابر نظر ابتدایی وي در ماهوي دانستن علم



  55           د��د��ی � ���ی �نا�ی ����� � ��� ف���ی اسلا�ی

 

فـت، بـل   معرفت قابل برداشـت اسـت، امـا بنـابر نظـر نهـایی وي در مسـانخت وجـود و معر        
قابـل   صورت مسانخت، در برابر مباینـت، وجود و معرفت به  دانستن معرفت، رابطۀ وجودي

مسـانخت   ایـن دو رویکـرد، یعنـی مباینـت و     وجود، معرفت و نیـز،  ترسیم است. در ادامه به
  شود.وجود و معرفت پرداخته می

 
 . بنیادهاي نظري پژوهش2
 . وجود2-1

واژه، عربی و به معنی هستی اسـت کـه در    وجود از مفاهیم اصلیِ مطرح در فلسفه است. این
ها بـراي شـناخت و تعریـف وجـود در فلسـفه      عنی نیستی قرار دارد. اولین تلاشمقابل عدم ی

کـه   2، یعنی راه حقیقتطبیعت دربارةبود که در بخش اول  1غرب، شاید از سوي پارمنیدس
اسـت کـه    گویـد و بـر آن  مـی  3"هست -آنچه هست"توصیف فلسفه خود اوست، در مورد 

هاي فیلسـوفان غربـی اخیـر در    هاي دیگري از تلاشنمونه 4واقعیت دارد. "آنچه هست"تنها 
(نـک:   7هسـتی و زمـان  در کتـاب   6از اصطلاح آلمانی دازایـن  5بحث وجود، تفسیر هایدگر

چگـونگی ایجـاد از عـدم در     دربـارة  8ویلیام جیمز )، یا سخنان57-887، ص1388هایدگر، 
امـا جایگـاه وجـود در     باشـد. مـی ) James, 1916, 38-40(نک: 9ل فلسفهبرخی از مسائکتاب 
خیـزد  رمیاسلامی پس از رد سفسطه است، آنجا که فیلسوف در صدد اثبات واقعیت ب فلسفۀ

). 9تـا، ص (نـک: طباطبـایی، بـی    و به دنبال شناخت وجود حقیقی از وجود غیرحقیقی است
مکتـب   ، بعنـوان نماینـدة  سـینا جاست که ابنتا آناین بحث در مکاتب فلسفی اسلامی  گسترة

ترین ترین و بدیهیز حقیقت وجود، مفهوم وجود را عاممشاء، ضمن تفکیک مفهوم وجود ا
) و شـیخ مکتـب   30صالـف،   1404سینا، (نک: ابن داندتعریف حدي میمفهوم، بلکه فاقد 

                                                                                                                                         
1. Parmenides(446/470-515/540)  
2. Way of truth 
3. "What is-is". 

4. magiran.com/n1194662 ( 850شماره  13/6/1385،روزنامه شرق، 21ص ) 
5. Martin Heidegger (1889-1976) 
6. Dasein 
7. Being and Time(A Translation of Sein und Zeit) 
8. William James (1842-1910) 
9. Some problems of philosophy: a beginning of an introduction to philosophy 
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ـب مکـانی و   ابط و ناشراق، یعنی سهروردي، ضمن برشماري معانی عرفی وجود، یعنی رو س
حقیقت چیزي بودن، وجود را در همۀ ایـن   منطقی موضوع و محمول و ذات و زمانی، رابطۀ

). تفکیک مفهوم وجود 67ص، 2د، ج1375(نک: سهروردي،  داندموارد اعتباري عقلی می
ــه   ــت متعالی ــود در حکم ــت وج ــه     ،از حقیق ــا ک ــا آنج ــتري دارد، ت ــفافیت بیش ــت و ش کلی

اسـفار  صدرالمتألهین میان مفهوم وجود و حقیقت وجود فرق گزارده است و در مرحله اول 
که به احوال نفس وجود اختصـاص داده اسـت، مفهـوم وجـود را مشـترك معنـوي و        ،اربعه

یِ عـامِ  )، بلکـه یـک اعتبـارِ عقل ـ   35-37ص، 1، ج1981(نک: شیرازي،  محمول به تشکیک
)؛ در 6-7ص، 1360؛ شـیرازي،  37-38ص، 1، ج1981(نک: شـیرازي،   بدیهی دانسته است

، 1، ج1981(نـک: شـیرازي،    حالی که حقیقـت عینـی وجـود را اصـیل و موجـود در اعیـان      
ـص وجـودات    6ص، 1360؛ شیرازي، 38-44ص (نـک: شـیرازي،    )، مایـه تشـخص و مخص

)، بسیط و غیر متقوم به معناي جنسـی و  10-11ص، 1360؛ شیرازي، 44-50ص، 1، ج1981
، 1، ج1981(نـک: شـیرازي،    )، بـدون سـبب  50-53ص، 1، ج1981فصلی(نک: شـیرازي،  

 ) و مسـاوق بـا علـم   75-78ص، 1، ج1981(نـک: شـیرازي،    )، مساوي با شـیئیت 53-74ص
  داند. ) می278، ص3، ج1981(نک: شیرازي، 

  
 . معرفت2-2

شناخت در زبان فارسی است. شاید اولین اسـتعمال واژة   اي عربی و معادل واژةمعرفت کلمه
در فلسفۀ غرب، در رسالات افلاطون باشد که از قول سقراط بـه تعریـف معرفـت    » شناخت«
) و مأخذ فیلسـوفان پـس از وي در اقتبـاس    1452، ص3، ج1367پردازد (نک: افلاطون، می

از معرفت است. نمونۀ متفـاوت دیگـري از اسـتعمال ایـن واژه، از سـوي       1تعریف سه جزئی
 ,John Locke: (نـک بـرد  به کار مـی » فهم«تر است که معرفت را به معناي وسیع 2جان لاك

1690, 496-693.(  
ترین آن مسـاوي  شود که عاممی، معرفت به چند معنا اطلاق میدر سنت رایج تفکر اسلا
، 1996(نـک: تهـانوي،    طلق است، خواه تصور باشد، خواه تصـدیق با علم به معنی ادراك م

                                                                                                                                         
  در ادامه، این تعریف ذکر و بررسی خواهد شد. .1

2. John Locke (1632-1704). 
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). معانی دیگر معرفت، مخالف با علم و به معنی ادراك بسائط، یعنـی تصـور   1583ص، 2ج
ء یا تصدیق به احوال و خواص آن است و متعلـق آن ادراکـات جزئـی، بسـیط و      ماهیت شى
، 1996تهـانوي،   (نـک:  است در حالی که علم، ادراك کلیات مرکب و متعدد، واحد است

، یا اینکه معرفت، دریافتن شـیء از راه تفکـر و   )368، ص1، ج1411رازي، ؛ 1583ص، 2ج
) و علم، درك حقیقت شیء از 560ص، 1412(نک: راغب اصفهانی،  تدبر در اثر آن است

بــه هــر رو،  ).580ص، 1412(نـک: راغــب اصــفهانی،   راه دریـافتن ذات یــا صــفات اوســت 
در برخی معانی متفاوت با علم و یا أخص از آن است، حتـی شـواهدي نیـز،     اگرچه معرفت

) و تبیـین  15صج، 1404سـینا،  (نک: ابن بر نفی ترادف علم و معرفت در آثار شیخ الرئیس
شود، امـا  ) دیده می7-41، ص1388یمی دینانی، (نک: ابراه تفاوت آن دو در حکمت مشاء

در  1، آگـاهی و ادراك، بلکـه همـان علـم اسـت،     نظر به اینکه معرفـت در معنـاي مطلـق آن   
علـم و معرفــت را   هـاي جزئـی التفـاتی نشـده و دو واژة    بـه تفـاوت  نگـارش مطالـب حاضـر    

تفکیک نکرده و از هر دو همان معناي اعم و مساوي با علـم و ادراك را اراده کـرده، بلکـه    
 2ماهیـت و چیسـتی معرفـت،   ایم.اما در بـاب تحلیـل   آن دو را به جاي هم به کار برده معمولا

ترین تعریف از معرفت، یعنی تعریف سه رایجشناسان معاصر غرب، معطوف به نگاه معرفت
(نـک:   افلاطون آمده است 1است که نخستین بار در رساله تئتتوس 3جزئیِ باور صادق موجه

                                                                                                                                         
به عقیده برخی، نزد عرف و فلسفه میان علـم و آگـاهی امتیـازاتی موجـود اسـت، از جملـه آنکـه در         البته .1

آگاهی  شدت و ضعف متصور می شود و در علم، اجمال و تفصیل، تعمیق و تدقیق؛ دیگر اینکه علم بـدون  
ک: مصـباح  (ن ـ متعلق قابل فرض نمی باشد، در صورتی که عدم وجود متعلق براي آگاهی محذوریتی ندارد

(نک: مصباح یزدي و  اند قائل به وحدت معناي علم و آگاهی ) اما برخی دیگر4ص، 1378یزدي و فیاضی، 
  ).6ص، 1378فیاضی، 

توضیح اینکه ماهیـت در دو معنـاي أخـص و    . در بحث از ماهیت معرفت، معناي أخص ماهیت مراد است .2
مراد است، از چیستی » مایقال فی جواب ما هو«ي أعم استعمال می شود. در معناي أخص، که ماهیت به معنا

مرکـب  » ماهیت«در معناي أخص، کلمه مدنظر است. » ما به الشیء هو هو«بحث می شود، اما در معناي أعم 
ي »تـا «مـی باشـد کـه بعـلاوه     » ما هو هو«یا » ما هی هی«، به صورت »هو«یا » هی«استفهامیه و ضمیر » ماي«از 

، یعنی چیستی و در مقابل وجود و »مایقال فی جواب ما هو«ساخته اند و به معناي را » ماهیت«مصدري، کلمه 
) و مقصـود از آن  517-518ص، 10، ج1370؛ مطهـري،  146ص، 8، ج1370(نـک: مطهـري،    هستی اسـت 

  هاست که در تعریف اخذ می شود. ذات و ذاتیات چیزها، بلکه جنس و فصل آن
3. Justified True Belief.  
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کـه  ) و تا نیم قرن پیش هم مقبولیت عام داشته است، تا آنجا 1452ص، 3، ج1367افلاطون، 
ایـن   3"آیـا بـاور صـادق موجـه معرفـت اسـت؟      "با نگارش مقاله  1963در سال 2ادموند گتیه

تعریف سه جزئی را از لحاظ کفایت این سه شرط براي تعریف معرفـت بـه چـالش کشـیده     
افزون بر اشکالات گتیـه   ).Gettier 123-121 ,1963 ؛321-325ص، 1374(نک: گتیه،  است

نیز فارغ از اینکه اگرچه شرط صدق، )،  Dancy, 1985, 25-30(نک: و سایر مثال هاي نقضی
صـائب را از   جهل مرکب، استفهامات، انشائیات و احکام دستوري، نیز شرط توجیه، حدس

)؛ ایـن تعریـف سـه جزئـی،     84-87ص، 1377(نک: فعـالی،   سازدتعریف معرفت خارج می
هنی و التفاتی، وان یک امر ذدیگري دارد و آن اینکه در این تعریف، باور به عن نقص عمدة

، 1387(نـک: شـمس،    انـد را گـزاره دانسـته   خواهد و ایشان متعلق بـاور موضوع و متعلق می
اي یک انواع معرفت، یعنی معرفت قضیه)، و هم از آنجا که پس از تفک87-90و 54-55ص

شناســی را همــان معرفــت ایی و معرفــت مهــارتی، موضــوع معرفــتاز معرفــت از راه شناســ
، از آنجا که نیز)، Pojman, 2000, 1-3؛ 16-15ص، 1390(نک: استرجن،  داننداي می گزاره

باشد، پس ایشـان معرفـت   ي در گزارش از امور عالم واقع میخبر صدق، تنها وصف گزارة
که این، خود موجب خروج بخـش   اندسم، یعنی تصدیق و گزاره فروکاستهرا تنها در یک ق

همچـون مباحـث علـم حضـوري، تصـدیقات ظنـی و یـا کـاذب،         اي از معارف بشري عمده
حـال و علیـرغم،   با این  شود.اولیه و حدسیات از حوزه معرفت میمفاهیم تصوري، بدیهیات 

از علم و معرفـت کـه    4اي دربارة فهم انسان،تر جان لاك در کتاب رسالهتعریف نسبتاً جامع
 ,Locke(نـک:   دانسـت لم حصـولی مـی  یا، یعنی همه اقسام عآن را شامل همه مفاهیم و قضا

-Audi, 2003, 228(نـک:   بحث پیرامون معرفت در فلسـفه معاصـر غـرب   )، 496-693 ,1690

229; Chisholm, 1982, 90-93 ،(      حول همان تعریف سه جزئـی معرفـت، یعنـی بـاور صـادق
هـاي صـورت   عنی اشکالات گتیـه و رفـع آن، تـلاش   موجه و حواشی جزئی مربوط به آن، ی

اما چنانکـه گفتـه   چرخـد. در جهت جبران نقص تعریف علـم و تبیـین قیـود علـم مـی      گرفته
شناسـی   جاسـت کـه مباحـث چیسـتی    شد،اهمیت مباحث معرفتی در سـنت اسـلامی تـا بـدان    

                                                                                                                                        
1. Theaetetus.  
2. Edmund Gettier (1927-2021).  
3. "Is justified True Belief Knowledge?" 
4. Essay on Human Understanding. 
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هـاي اغلـب حکمـاي    حـال، تـلاش  معرفت از هستی شناسی معرفت قابل تفکیـک اسـت. بـا ایـن    
هـا،  ترین آن بحثشناسی معرفت، بلکه مهممسلمان، به خصوص ملاصدرا مرهون مباحث هستی 

  باشد.یعنی بحث از وجودي یا ماهوي بودن علم است که نشانگر رابطۀ وجود و معرفت می
  

 رابطه وجود و معرفت. 2-3
هـاي احتمـالی ممکـن بـین وجـود و معرفـت در       تر گفته شـد، روابـط و نسـبت   چنانکه پیش

صدرایی قابل ترسـیم   و مسانختسینوي و اشراقی مباینت  :رویکرد متضادسطح، بلکه دو دو
این سطوح، نه یک سیر قهقرایـی، بلکـه حـاکی از سـیر     بندي است که به باور نگارنده، طبقه

  تکاملی و دگردیسی در هستی شناسی معرفت می باشد که در ادامه بدان پرداخته می شود.
  
 مباینت وجود و معرفت در مکتب سینوي و اشراقی. 2-3-1

نکه در مکاتب فلسفی اسلامی مبحث مستقلی با عنوان معرفت شناسـی وجـود نـدارد،    همچنا
ملا اي کاتوان نظریه، نمیدر مباحث وجود شناختی نیز، تا قبل از ملاصدرا و حکمت متعالیه

هاي وجود و معرفت، بلکـه رابطـه تبـاینی    پرداختن به انگارهرو، منقح را انتظار داشت. از این
فلسفی پـیش از صـدرا کمـال و پختگـی لازم را نداشـته و تمـام آنچـه از        آن دو در مکاتب 

 بیانات ایشان قابل برداشت است: تفکیک مفهـوم وجـود از حقیقـت وجـود در مکتـب مشـا      
)، برشماري معانی عرفی وجود و اعتبـاري دانسـتن آن در   30صالف،  1404سینا، (نک: ابن

هـاي مـاهوي ایشـان از    تحلیـل  زنی ـ )،67ص، 2د، ج1375(نـک: سـهروردي،    مکتب اشـراق 
وجـود و معرفـت،    معرفت است که در ادامه طرح خواهد شـد.لذا بـه منظـور تبیـین مباینـت     

اي نخست لازم است که تصـویر روشـنی از مباینـت ترسـیم شـود و در مرتبـه بعـدي بـر مبن ـ        
تباینی ماهیت و وجود، بلکه عارضـیت وجـود بـر ماهیـت،      ماهوي دانستن معرفت، نیز رابطۀ

  این وجود و معرفت را نتیجه گرفت.تب
  
  مباینت. 2-3-1-1

، 1، ج1414نـک: صـلیبا،   ( به معنـی اخـتلاف   )320ص، 2، ج1414صلیبا،  نک:( مباینت
، 1، ج1373(نـک: سـجادي،    )، تفـاوت 481ص، 1، ج1373(نک: سجادي،  )، تباین47ص
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، 1414نک: صلیبا، ( )، مغایرت و تضاد589ص، 1، ج1373(نک: سجادي،  )، تمایز560ص
وت و بینونت بین دو چیـز حکایـت   )، از ناسازگاري، بلکه جدایی و دوري، تفا285ص، 1ج
در واقع، اصطلاح منطقی تبَاین میـان دو مفهـوم کلـى برقـرار اسـت کـه هـیچ وجـه          کند.می

باشد، که در این حـال نسـبت   یق هر یک غیر از مصادیق دیگرى میتصادقى ندارند و مصاد
  ).481ص، 1، ج1373(نک: سجادي،  دو تباین است و آن دو را متباینان خوانندمیان آن 

  
  . ماهوي بودن علم 2-3-1-2

علم و معرفت وجـود   اوتی دربارةهاي متفتا قبل از ملاصدرا، دیدگاهدر فلسفه اسلامی و 
 دانسـت  مـی  و از اقسـام کیفیـات نفسـانی   » هیئت حال در نفس«داشت. چنانکه فارابی علم را 

و از اقسـام اعـراض   » صـورت مرتسـمه  «سـینا آن را  ) و ابـن 51، ص1، ج1408ک: فارابی، (ن
) یا تمثل صورت معلـوم در  344ص، 1379سینا، ؛ ابن79ج، ص1404سینا، (نک: ابن نفسانی
گفت. سهروردي نیز، علم را عدم غیبت، بلکـه  ) می308، ص2، ج1375(نک: طوسی،  عالم

ــراي ذات مجــرد  ــاده حضــور و ظهــور شــیء ب ــف، ج1375(ســهروردي،  از م ) 73، ص1ال
، بـراي برخــی کـه علــم را صـورت حاصــلۀ از شـیء نــزد عقــل     اینکــه خلاصـۀ دانســت.  مـی 
صـورت توسـط نفـس    کیـف اسـت و برخـی کـه علـم را قبـول        دانسـتند، علـم از مقولـۀ    می

 ).359ص، 1386(نـک: فاضـل تـونی،     اند، از نظر ایشـان علـم از مقولـه انفعـال اسـت      دانسته
بودند و علم را یک رابطه و اضافه بین نفـس و   برخی چون امام فخر رازي نیز، قائل به اضافه

 .)107صم، 1363؛ شـیرازي،  331ص، 1، ج1411نـک: رازي،  ( دانسـتند  شیء خارجی مـی 
برخی دیگر، نظریه شبح را ارائه نمودند که بر طبق آن، در هنگام ادراك موجـود خـارجی،   

تـا،  طباطبایی، بینک: ( شود ها به ذهن وارد می آید، بلکه اشباح آن ماهیت اشیاء به ذهن نمی
نظریه دیگر، نظریه وجود ذهنی است؛ مـدعاي ایـن نظریـه، ایـن اسـت کـه ماهیـت        ). 34ص

 گوینـد  اشیاء علاوه بر وجود خارجی، وجود دیگري دارد که به این وجود، وجود ذهنی می
بر ایـن اسـاس، علـم چیـزي      ؛)34صتا، ؛ طباطبایی، بی214ص، 9ز، ج1370نک: مطهري،(

  جز وجود ماهیت اشیاي خارجی در ذهن نیست.  
سینا، فخررازي و شیخ اشـراق را بـه صـورت    هاي ابناگرچه ملاصدرا، هریک از دیدگاه

، و نــواقص )284-290ص، 3، ج1981(نــک: شـیرازي،   جداگانـه نقـل و نقــد نمـوده اسـت    
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دیگـري دارد و آن ایـن    شود و اشکال عمدةنمیهاي مذکور به همان اندازه محدود دیدگاه
ء نـزد عقـل، جـامع اقسـام نیسـت و موجـب       حاصله از شـی  است که: تعریف علم به صورت

شود و حتـی در صـورت پـذیرش، ایـن تعریـف      روج علم حضوري از تعریف مذکور میخ
تـر،  از علم است، بلکه به عبـارت صـحیح   مستلزم دور است، چون صورت ذهنی خود نوعی

ء در عقـل،  لاً این تعریف مربوط به معلوم است، نیز، تعریف علم به حصول صورت شی اص
 اما همو در نظر ابتدایی خویش و به تبع جمهـور فلاسـفه در نظریـۀ   همان وجود ذهنی است. 

). توضیح 139صتا، (نک: شیرازي، بی داندی، علم را ماهوي و کیف نفسانی میوجود ذهن
شـیرازي،  (نـک:   شودبه دو قسم خارجی و ذهنی تقسیم میوجود اینکه در نظر اکثر حکما، 

)، یعنی اشـیاء غیـر از وجـود در اعیـان، در     121 ص ،1369سبزواري، ؛ 263، ص1، ج1981
اذهان نیز وجودي دارند. با این تفاوت که وجود ذهنی برخلاف وجود خـارجی، فاقـد آثـار    

 ). امـا مفـاد نظریـۀ   268ص، 1، ج1981(نـک: شـیرازي،    مورد انتظار و کمالات شیء اسـت 
کـه در حـین ادراك اشـیاء،    وجود ذهنی به عنوان یکی از نظریات مطرح در علم این اسـت  

، و هـا وگرنـه انقـلاب ذهـن بـه خـارج      آید و نه وجـود خـارجی آن  ها به ذهن میماهیت آن
بـین ذهـن و عـین، تطـابق مـاهوي اسـت. البتـه تطـابق          آید؛ لذا رابطۀخارج به ذهن پدید می

ماهوي ذهن و عین در این نگرش از وجود ذهنی، منجر بـه اشـکالاتی شـده اسـت از جملـه      
آیـد.  ه نفس، اجتماع جوهر و عرض پـیش مـی  اینکه: بنابر قاعده انحفاظ ذاتیات و قیام علم ب

شـیء تحـت دو مقولـه     نیز، بنابر قاعده انحفاظ ذاتیات و کیف نفسـانی بـودن علـم، انـدراج    
لی آخر از اشکالاتی که در زمینه وجود ذهنی مطرح شده است و در آید و إمتباین پیش می

؛ 110-112صم، 1363(بـراي نمونـه نـک: شـیرازي،      هاي فلسفی قابل پیگیري اسـت تابک
  ).36-38صتا، طباطبایی، بی

بـه فراخـور وسـعت زبـان و اندیشـه فلسـفی        فلاسفه مسلمان در پاسخ بـه ایـن اشـکالات،   
انـد.  هاي گوناگونی در پیش گرفتـه انکار نموده و یا راه حل ذهنی راخویش یا نظریه وجود 

هاي ابتدایی و سـطح اول خـویش، بـه تبـع جمهـور      میان همه، ملاصدرا در دیدگاه گرچه از
اتشان را بـه شـیوه خودشـان پاسـخ     فلاسفه پیشین و در جهت مماشات با ایشان، نقص و ایراد

اشکالات وجود ذهنی را بـا ابتنـاء بـر تفکیـک      و متناسب با ماهوي بودن علم، عمدةدهد می
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-112م، ص1363زي، (نـک: شـیرا   دهـد حمل اولی ذاتی از حمل شایع صـناعی پاسـخ مـی   
بیان ملاصدرا نیست، چون او در سطح بعدي و بـر اسـاس اصـول فلسـفی      ). اما این همۀ110

هـاي  دگاهدر همۀ دی ـ قابل توجه نکتۀ صدرایی، نگرشی متفاوت در هستی شناسی علم دارد.
 ر این است که، چه علم را از مقولۀ کیف بـدانیم، چـه از مقولـۀ انفعـال، چـه از مقولـۀ      مذکو

د ذهنـی ماهیـت در نظـر    اضافه، چه آن را شـبح موجـود خـارجی بـدانیم و چـه آن را وجـو      
اي در تـوان بـه عنـوان مقدمـه    علم هویداست، که این نکته را می ماهوي بودن بگیریم، صبغۀ

به هر رو،  اتخاذ کرد. ي فلسفی پیش از صدراهااینت وجود و معرفت در نظامیین مبجهت تب
تر گفته شد، یعنی تعاریف ذکر شـده از سـوي صـاحبان مکاتـب     با توجه به مطالبی که پیش

چیسـتی علـم و بررسـی هسـتی شـناختی آن       و سـطح اول صـدرایی دربـارة    مشایی و اشراقی
از ؛ چـون در آنجـا   1از سـنخ ماهیـت اسـت   معرفـت  این مکاتـب   تعاریف، واضح شد که در

، لـذا بـراي تبیـین    گویند و به کیف بودنش و عارضى بـودنش قائلنـد  سخن مى علمعرضیت 
  نسبت بین وجود و معرفت در این مکاتب، توجه به نسبت بین وجود و ماهیت لازم است.  

  
  . رابطۀ تباینی وجود و ماهیت2-3-1-3

سـینا، بهمنیـار   مشاء، یعنی فارابی، ابن بزرگان حکمت منظروجود و ماهیت از  پیرامون رابطۀ
تري موجود اسـت کـه در جـاي خـود قابـل      صاحب مکتب اشراق، تحقیقات گستردهو نیز، 

؛ شهیدي و 277-295ص، 1395افزا و لوایی، (براي نمونه نک: هدایت بحث و بررسی است
ا حـث را در ایـن ج ـ  کلام، ب )، اما به جهت جلوگیري از اطالۀ112-130ص، 1387حکمت، 

 نمـاییم. و سهرودي از مکتب اشـراق محـدود مـی    سینا از مکتب مشاءانحصاراً به دیدگاه ابن
درصدد اثبات  الهیات شفاالرئیس قائل به تمایز وجود و ماهیت بوده و در توضیح اینکه شیخ

)؛ سـپس بـه   31صالـف،  1404سـینا،   (نک: ابـن  تغایر مفهومی وجود و ماهیت برآمده است

                                                                                                                                         
. البته باید توجه داشت که دیدگاه سهروردي در مورد علم در دو رویکرد مشایی و اشراقی قابـل طـرح اسـت.    1

) و در رویکـرد  43، ص1395له کیف است (نک: عباس زاده، در رویکرد مشایی تفکر سهروردي، علم  از مقو
؛ 9، ص2د، ج1375(نـک: سـهروردي،    افکنـد  ر، برق و شـعاعی اسـت کـه خداونـد مـی     اشراقی علم از سنخ نو

). به موجب این تفکیک دقیق، تنها در رویکرد مشایی تفکـر سـهروردي، علـم    81، ص3و، ج1375سهروردي، 
  رد اشراقی تفکر وي، علم از سنخ نور و نور هم سنخ با وجود است.امري ماهوي می شود. اما در رویک
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سـینا،   (نک: ابن ثبوتی پرداخته است گونۀ لیل مرکب بودن ممکنات از وجود و ماهیت، بهتح
وجــود «). در واقــع، وي پـس از تبیــین اطلاقـات متعــدد وجـود از جملــه    47صالـف،  1404
(نـک:   ، کـه مفهـوم عـام وجـود اسـت     »وجود اثباتی«که هویت واقعی شیء است و » خاص
داند کـه  ذات ماهیت، بلکه ملازم ماهیت می ارج از)، وجود را خ31صالف، 1404سینا،  ابن

). 346-347صالـف، 1404سینا،  (نک: ابن از سوي علت خارجی به ماهیت افاضه شده است
سـینا،  ابـن  ؛62صب، 1404سـینا،  نـک: ابـن  ( دانـد عارض بـر ماهیـت مـی    این، وجود رابنابر

اعتبــارات «از ســهروردي نیــز، هنگــام بحــث  ).154ص، 1371ســینا، ؛ ابــن186ج، ص1404
داننـد و  اذهان و أعیان زائد بر ماهیت می ، در داوري بین اتباع مشائیان که وجود را در»عقلیه

وجوه اعتباري دانند، در یکی از تنها در اذهان زائد بر ماهیت می مخالفان ایشان که وجود را
بحث تمـایز   توان آن را مرتبط بهگوید که تا حدودي میاي سخن می، به گونه1بودن وجود

) وي همچنـین در  65-66ص، 2د، ج1375(نک: سـهروردي،   عینی وجود و ماهیت دانست
تواند مقتضی وجـود یـا موجودیـت بـراي خـود      دهد که ماهیت نمیمی تحلیل دیگري نشان

)، کـه  34ص، 1الـف، ج 1375(نک: سهروردي،  آیدد، زیرا تقدم شیء بر نفس لازم میباش
بـا ایـن    بـر افاضـه و عارضـیت وجـود بـر ماهیـت دانسـت.        أییـد تـوان ت این بیـان را نیـز، مـی   

  توان گفت:، میملاحظات، بر مبناي مقدمات فوق در حکمت مشاء و حکمت اشراق
  است. از سنخ ماهیت علم. 1
  است.عارض بر ماهیت  مباین و وجود، امرى. 2

  آن است.متمایز با وجود، بلکه مباین با  ،عنوان امري ماهويه معرفت ب نتیجه اینکه،
البته صحت هریک از مقدمات فـوق، قابـل تأمـل اسـت، چنانکـه بـر طبـق مقدمـه اول و         

الـف،  1404سـینا،  (براي نمونه نـک: ابـن   امرى ماهوى است علم سنخاًاز سویی،  ادعاى آنها

                                                                                                                                         
. توجه به این نکته لازم است که لازمه اعتباري دانستن وجود در فلسـفه اشـراقی، اصـالت ماهیـت نیسـت،       1

چون او ماهیت مطلق را نیز مانند وجود اعتباري می داند. در واقع از نظر سـهروردي وجـود و ماهیـت از هـم     
هویت، یعنی وجـود و ماهیـت بـا هـم اسـت. اگرچـه در نهایـت و در         اصالتل به ي قائو ی اند، لذاجدانشدن

رویکرد نسبتاً عرفانی، قائل به اصالت نور شده است؛ بنابراین چنانکه برخی تصـریح نمـوده انـد(نک: عبـاس     
اصیل. صـرفاً یـک امـر    ) در اینجا اعتباري در مقابل ماهوي  است و نه در مقابل 448، پاورقی ص1395زاده، 

  اصیل وجود دارد که همان  نور است و متفاوت از ماهیت و وجود می باشد.
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انــد کــه مــدعى) و از ســوي دیگــر، ایشــان 15ص، 2د، ج1375؛ ســهروردي، 140-144ص
و 156ص، 1ب، ج1375بـراي نمونـه نـک: سـهروردي،     ( ماهیت، قابل جعل و ایجـاد اسـت  

ــهروردي، 164-163 ــابر391و 301-302و 227ص، 1ج، ج1375؛ س ــم، )؛ بن ــان این عل امک
 نه اینکه خود علـم، وجـود باشـد    ،کندخدا ماهیت علم را موجود مى یعنى عملاً ،ایجاد دارد

الـف،  1404ا، سـین (نـک: ابـن   خـص بـالمعنی الأ این مبنایشـان بـا بحـث علـم در الهیـات      که 
تحلیـل مشـاء و اشـراق دربـاب رابطـه      یا در مقدمه دوم نیـز،  . استناسازگار  )356-362ص

از تبیـین صـحیح رابطـه     ،مشـاء و اشـراق  است، بلکه بسیار مبهم و ناسازگار  ماهیت،وجود و 
(نک:  طلبدها مجال دیگري میکه تبیین و بررسی آن نداهوجودها و وجود و ماهیت برنیامد

  ).25-46ص، 1386؛ ذبیحی، 112-130ص، 1387و حکمت، شهیدي 
  

  مسانخت وجود و معرفت یا وجود انگاري معرفت در حکمت متعالیه. 2-3-2
در نظام صدرایی دو مقوله وجود و معرفت داراي جایگاه بسیار مهم و تاثیرگذاري است. از 

در واقـع اصـیل   کنـد.  که ساختار حکمـت صـدرایی را بنـا مـی    نیز، وجود است  میان این دو
و  دانستن وجود و توجـه خـاص صـدرا بـه حقیقـت وجـود بـه جـاي مصـادیق خـارجی آن          

اصولی چون: تشکیک، وحدت و کثرت، حرکت جـوهري و نظـایر آن،    استخراج مجموعۀ
اصلی سـاختمان فلسـفی    مادة همگی بر محوریت اصالت حقیقت وجود معنا دارد. به عبارتی

گـردد.  دا در قالـب اصـالت وجـود پدیـدار مـی     ابت ـ نظام صدرایی، حقیقت وجود اسـت کـه  
دانـد و در نظـر دقیـق او    ساوق و مساوي با وجود میهمچنین از آنجاکه صدرا کمال را نیز م

وجـود و معرفـت فـراهم     نظریـه مسـاوقت   ت نیز نوعی کمال اسـت، زمینـه ارائـۀ   علم و معرف
مـورد رابطـه وجـود و     این اسـاس، بـراي فهـم و تبیـین بهتـر نظـر ملاصـدرا در        گردد. بر می

  علم لازم است.  معرفت، ابتدا ارائه تصویر روشنی از مسانخت و وجودي بودن
  
  . مسانخت2-3-2-1

، 2، ج1414نک: صـلیبا،  ( نخست لازم است یادآور شویم که مسانخت به معناي تجانس
(نـک:   )، تناسب، همگـونی، توافـق  1777ص، 3، ج1373(نک: سجادي،  )، تساوي323ص
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نک: ()، هم نوایی، مناسبت و سازگاري است. معانی مساوات 599ص ،1، ج1373سجادي، 
(نـک:   ) و مماثلت368ص ،2، ج1414نک: صلیبا، ( )، مساوقت367ص ،2، ج1414صلیبا، 
 ،) نیز ممکن است از آن به ذهـن متبـادر شـود.در واقـع، تسـاوي     338ص، 1، ج1414صلیبا، 

سبت، مسـاویان  بین کلیات است. در این ن 1هاي چهارگانهمنطقی و یکی از نسبت اصطلاحی
ند که از لحاظ مصداق یکى باشند و هر یک بر مصادیق دیگرى بطـور  ایا متساویان دو کلى
، 1373نـک: سـجادي،   ( باشدیعنى مصداق هر یک عین مصداق دیگرى ، کلى صادق باشد

  .)1777ص، 3ج
  

  . وجودي بودن علم2-3-2-2
علم و معرفت، پراکنده و در چند سـطح مطـرح شـده     گفته شد که اقوال ملاصدرا در بحث

در سطح اول، به تبع جمهور فلاسفه قائل به وجود ذهنی است و علم را وي  ، اینکهنیز است.
امـا وجـودي بـودن علـم از نظریـات متوسـط و سـطح دوم         .دانـد ماهوي و کیف نفسانی می

اصـول و مبـانی خـویش    گیـرد و بنـابر   ملاصدرا است؛ آنجا که وي از مشی قوم فاصـله مـی  
حال، گویـا وجـودي بـودن علـم، چنـان بـراي صـدرا واضـح و         کند. با اینپردازي مینظریه

رکـن   بر مبنايمبرهن است که وي صرفاً با فاصله گرفتن از مشی قوم در ماهوي بودن علم و
، 1981(نـک: شـیرازي،    بـه وجـودي بـودن علـم     ،اصالت وجودرکین حکمت متعالیه،یعنی 

)، بلکه مسانخت و مسـاوقت  262صم،1363؛ شیرازي، 7ص، 1360؛ شیرازي، 291ص، 3ج
رهنمون )، 164ص، 8، ج1981؛ شیرازي، 278ص، 3، ج1981(نک: شیرازي،  علم با وجود

علم را از وجود ذهنی تفکیـک کـرده و داراي مراتـب تشـکیکی     شده است و با اعتنا به آن،
  کند:ریح میناً بر همین مطالب تص، عیحاشیه بر الهیات شفادانسته است. وي در 

همانا علم حقیقی منحصر در کیفیت نفسانی نیست، بلکه حقیقـت علـم همـان حقیقـت وجـود اسـت بـه        
شرط سلب ماده از آن؛ بنابراین علم نیـز ماننـد وجـود یـک حقیقـت واحـدي اسـت کـه داراي مراتـب          

در واجب، واجب است و در  مختلف شدت و ضعف و کمال و نقص و تقدم و تأخر است؛ بنابراین علم
  ).139تا، ص(شیرازي، بی عقل، عقل است و در نفس، نفس است و در حس، حس است و...

                                                                                                                                         
(نـک: مظفـر،    ، عموم و خصـوص مـن وجـه   خصوص مطلق و نسب اربع عبارتند از: تباین، تساوي، عموم .1

  ).112-113 ص ،1، ج1384
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در سطح سوم و براساس تبیین مترقی ملاصدرا از علم، اولاً علم امري وجودي اسـت، نـه   
سـطح، علـم را   ماهوي و ثانیاً این امر وجودي، مجـرد اسـت نـه مـادي، پـس صـدرا در ایـن        

). توضیح اینکـه وي  294ص، 3، ج1981(نک: شیرازي،  ته استمجرد از ماده دانس وجودي
(نـک:   که به بحث درباره عقل و معقول اختصاص داده است،الاربعه الاسفار مرحله دهمدر 

حقیقتی کـه وجـودش   «)، ابتدا با تعریف ماهیت علم، به 278-519ص، 3، ج1981شیرازي، 
دانسـتن علـم فاصـله گرفتـه و آن را غیرقابـل تعریـف       ، از تئوري ماهوي »عین ماهیتش است

). و در مرحله بعـدي، پـس از تبیـین علـم     278-279ص، 3، ج1981(نک: شیرازي،  داندمی
هــا و تفاســیر )، و نقــل و نقــد دیــدگاه280-284، ص3، ج1981(نــک: شــیرازي،  حصــولی

(نـک: شـیرازي،    لرئیس، شیخ اشـراق و فخـر رازي  مشهور در باب علم، همچون اقوال شیخا
کنـد کـه همـان مـذهب مختـار      )، تبیین جامعی از علـم ارائـه مـی   284-292ص، 3، ج1981

(نـک:   »باشـد همـان وجـود مجـرد از مـاده وضـعی مـی       علـم «اوست و آن عبارت از اینکـه  
اگرچـه در عبـارات ملاصـدرا بـین      ،شایان توجـه اسـت کـه    ).292ص، 3، ج1981شیرازي، 

امـا بـه تعبیـر     ،دانستن علم تفکیکی صـورت نگرفتـه اسـت    مساوقت علم با وجود و وجودي
) مساوقت علم 33ص و پاورقی34ص، ، 1396(نک: زینلی، تربتی و شاهرودي،  أدق برخی

و  ،مبنـایی هسـتی شـناختی    را با وجود با وجودي دانستن علم، متفاوت است، چرا کـه اولـی  
صـحت دیـدگاه، بیانـات ایشـان     اند که البتـه بـاوجود   دانستهمبنایی معرفت شناختی را دومی 

  ناکافی و مغلوط است.
توضیح اینکه در مسـاوقت سـخن از دو مفهـوم اسـت کـه ضـمن اتحـاد در مصـداق، در         
حیثیت صدق و اطلاق نیز اتحاد دارند، یعنی هر دو از یک حیث واحد بـر مصـداق خـویش    

ود بمـا هـو   صادقند؛ لذا مساوقت علم با وجود به این معناست که چون علم از کمـالات وج ـ 
موجود است و وجود حقیقتی واحد و مشکک، یعنی ذو مراتب است، پـس علـم در تمـامی    

ودي داراي علـم و شـعور اسـت،    مراتب وجود، ولو به نحو ضعیف موجود است و هر موج ـ
شـود.اما در  شود، وجود نیز اطلاق مـی  این، هر وجودي علم است و به هرچه علم اطلاقبنابر

یعنی مسانخت و وجودي دانسـتن علـم، بـل یگانـه انگـاري وجـود و       مبناي معرفت شناسانه، 
ب و ممکـن و  معرفت، مقصود این است که علم از سـنخ ماهیـت نیسـت، چـرا کـه در واج ـ     
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رود، پـس معقـول ثـانی اسـت و چـون از صـفات وجـود بمـا هـو          جوهر و عرض به کار می
این، مسـاوقت علـم بـا    نابرب موجود نیست، لذا منافاتی ندارد که در تمام مراتب وجود نباشد.

وجود أخص از مسانخت علم با وجـود اسـت و تشـکیک وجـود نیـز، از مبـانی و مقـدمات        
مسئله مساوقت وجود و علم است و از لوازم مسانخت، بـل وجـودي دانسـتن علـم و معقـول      

  رود، چون معقول ثانی بودن علم متوقف بر تشکیک نیست.به شمار میثانی دانستن آن 
  
 هشروش پژو. 3

گیـري از روش فراترکیـب نگـارش    تحلیلـی و بـا بهـره    -ه صورت توصیفیپژوهش حاضر ب
ــار توســط      :(نــک معرفــی شــداو و همکــاران  پترســونیافتــه اســت. ایــن روش، نخســتین ب

Paterson et al., 2001, 1-176(   .فراترکیـب   و در مقالات متعدد دیگري از ایشان تبیـین شـد
هاسـت کـه در آن،   دي در ترکیب پـژوهش رویکرد جدی هاي کیفی،به عنوان یکی از روش

 پژوهشگر با بـازنگري دقیـق و عمیقـی بـه تحلیـل کیفـی محتـواي مطالعـات اولیـه پرداختـه          
هـاي  رفته، بلکه اطلاعات و یافتـه  و مفاهیم و نتایج به کار ) Bench& Day, 2010, 488(نک:

هـاي  مایـد و بـا طـرح واژه   نمی مستخرج از مطالعات گذشته را کدگذاري، ترکیب و تفسیر
 انـد چنانکـه گفتـه   .دهدرا از موضوع مورد بررسی ارائه میتري جدید، امکان شناخت جامع

ارائـه   پیشین، در پـی  هايبا ایجاد همگرایی بین یافته فراترکیب )Zimmer, 2006, 312(نک: 
    تري را تولید کنند.عمیق تر وجدید هایی است که مفاهیم و بینشیافته

ازتنظیم سوال پژوهش و مرور و انتخـاب ادبیـات پـژوهش،    در این روش، پژوهشگر پس 
هـاي محتـوایی   از طریق مطالعـه متـون و اسـناد کتابخانـه اي بـه اسـتخراج اطلاعـات و یافتـه        

پرداخته و پس از طرح مدعاي خویش بـه صـورت مسـتند و مسـتدل، بـا تجزیـه و تحلیـل و        
هـا را متناسـب بـا هـدف و سـلیقه خـویش، در       ها، یافتهآنها، نیز کنترل کیفیت ترکیب یافته

نماید. بدین ترتیـب، در ایـن پـژوهش    جهت پاسخ به سوال پژوهش، تنظیم و سازماندهی می
رابطـه وجـود و معرفـت     براي پاسخ به سوال از وجودي یا ماهوي دانستن علم به سیر تحـول 

سـینوي و  معرفـت در مکاتـب   وجـود و   مباینـت  ماهوي دانستن علم که منجر بـه رویکـرد  از
را مسـانخت  مساوقت وجود با علم یا وجودي دانستن علم، که رویکرد تا  شده است اشراقی
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لاعات جزئـی  ضمن استخراج اط پرداختیم و ،در پی دارد صدراییدر هستی شناسی معرفت 
ر و دها را شناسایی کرده هاي پیشین، بنیادهاي نظري آنها از یافتهو تجزیه و تحلیل شاخص

؛ سپس با ایجاد همگرایی بین مقـولات متبـاین   بندي نمودیمجهت ارائه فرضیه خویش مقوله
  به مفهوم جدید دگردیسی در هستی شناسی معرفت دست یافتیم.

  
 هاي پژوهشیافته. 4

گیري از روش فراترکیـب در تجزیـه و تحلیـل    در این پژوهش با توجه به سوال پژوهش و بهره
در راسـتاي تبیـین فرضـیه دگردیسـی، دو رویکـرد مهـم در هسـتی شناسـی         اي اسناد کتابخانـه 

دو مقولـه مهـم در رابطـه وجـود و معرفـت،       معرفت یا براساس اصطلاحات روش فراترکیـب: 
  مباینت وجود و معرفت و مسانخت وجود و معرفت.  : بازشناسی شد که عبارت بودند از

مباینـت: رابطـۀ تبـاینی وجـود و      بنابر چارچوب نظري پژوهش، بنیادهاي اصلی در مقوله
  ماهیت، نیز ماهوي دانستن علم و در مقوله مسانخت: وجودي دانستن علم معرفی شدند.

هـاي پیشـین   یافتـه  هایی ازبا توجه به مفاهیم کلیدي و عبارات مبنایی در هر بنیاد، شاخص
  عبارتند از:   که شناسایی و استخراج شدند

  .وجود متمایز از ماهیت است -
  .وجود خارج از ذات ماهیت است -
  .وجود ملازم ماهیت است -
  .شودسوي علت خارجی به ماهیت افاضه میوجود از  -
  .ماهیت مقتضی وجود نیست و وجود زائد بر ماهیت است -

ذیـل مبنـا و بنیـاد خـاص خـویش، یعنـی رابطـه تبـاینی وجـود و ماهیـت،            هااین شاخص
  چون:هاي دیگري همو همراه با شاخصکدگذاري و ترکیب شدند

  .هیئت حال در نفس و از اقسام کیفیات نفسانی است ،علم -
  .صور مرتسمه و از اقسام اعراض نفسانی است ،علم -
  .قبول صورت توسط نفس و از مقوله انفعال است ،علم -
  .یک رابطه و اضافه بین نفس و شیء خارجی است ،علم -
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  .علم عبارتست از اشباح محاکی -
  .علم عبارتست از وجود ذهنی ماهیت اشیاء خارجی -

، در جهـت تفسـیر مقولـه مباینـت     گنجانـده شـدند   ذیل مبناي ماهوي دانستن معرفـت که 
  .وجود تنظیم شدندمعرفت و 

در مقوله مسانخت وجود و معرفت نیز، با توجه به یگانه بنیاد آن، یعنی مساوقت وجـود و  
  : یزیر قرار می گیردهامعرفت یا وجودي دانستن علم، شاخص

  حقیقت عینی وجود اصیل و موجود در اعیان است.   -
  حقیقت وجود مساوق با علم است و علم مساوق با وجود است. -
  علم از سنخ وجود است، بلکه امري وجودي است. -
  علم وجود مجرد از ماده است. -

مبانی و بنیادها کـه  ها ذیل بنیادها و ترکیب پر واضح است که پژوهشگر با کدگزاري شاخص
هاي پیشین به دست آمد، به معرفی دو مقوله مباینـت و مسـانخت در سـیر رابطـه وجـود و       از یافته

معرفت دست یافته است که با ایجاد همگرایی بیناین دو مقوله متبـاین، مفهـوم جدیـد دگردیسـی     
معرفـت در سـنت   را تولید نموده است و از آن در جهت تبیین سیر تکاملی تحول رابطه وجـود و  

  شناسی معرفت را ارائه نموده است. فلسفه اسلامی سود جسته و فرضیه دگردیسی در هستی
  

  ها شاخص  بنیادها  مقوله ها

فت
معر

د و 
جو
ت و
باین
م

  

یت
ماه

د و 
جو
ی و
باین
طه ت
راب

  

  وجود متمایز از ماهیت است.
  وجود خارج از ذات ماهیت است.

  وجود ملازم ماهیت است.
  سوي علت خارجی به ماهیت افاضه می شود. وجود از

  ماهیت مقتضی وجود نیست و وجود زائد بر ماهیت است.

فت
معر

تن 
دانس

وي 
ماه

  

  علم هیئت حال در نفس و از اقسام کیفیات نفسانی است.
  علم صور مرتسمه و از اقسام اعراض نفسانی است. 

  علم قبول صورت توسط نفس و از مقوله انفعال است.
  علم یک رابطه و اضافه بین نفس و شیء خارجی است. 

  علم عبارتست از اشباح محاکی.
  علم عبارتست از وجود ذهنی ماهیت اشیاء خارجی.
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د و 
جو
ت و
انخ
مس

فت
معر

  

تن 
دانس

دي 
جو
و

فت
معر

  

  حقیقت عینی وجود اصیل و موجود در اعیان است.
  با وجود است(مبناي هستی شناختی).حقیقت وجود مساوق با علم است و علم مساوق 
  (مبناي معرفت شناختی). علم از سنخ وجود است، بلکه امري وجودي است

  علم وجود مجرد از ماده است.

  فراترکیب رابطه وجود و معرفت از مباینت سینوي و اشراقی تا مسانخت صدرایی: 1شماره جدول 
 

  نتیجه. 5
  دهد که:هاي پژوهش نشان مییافته
اگرچه هیچ یک از حکماي مشایی یا اشراقی به طور واضح به رابطۀ وجود و معرفـت  . 1

 ، کـه از بطـن  ماهوي دانستن معرفت و رابطه تباینی وجود و ماهیـت اند، اما بنیادهاي نپرداخته
را نتیجـه داده و ایـن   مباینت وجود و معرفـت   قابل استخراج است، مکاتب سینوي و اشراقی

 انتساب است. ایشان قابلقول به 
و تفاسیري که از وجود و معرفت در حکمت صـدرایی موجـود اسـت، نیـز      هاشاخص. 2

مبناي هستی شناختی مساوقت وجود و معرفت یا مبنـاي معرفـت شـناختی وجـودي دانسـتن      
مقوله مسـانخت وجـود و    علم با وجود اختلاف ظاهري، بر بنیاد وجود انگاري معرفت، مبین

 یه می باشند.معرفت در حکمت متعال
اگرچه در حکمت متعالیه مباحث هستی شناسی و معرفت شناسـی تـا حـدي منضـج و     . 3

و  اماتوجه به مبانی صـدرایی در مسـاوقت وجـود    که تفکیک آن ها دشوار است، ،همسازند
معرفت یا یگانه انگاري وجود و معرفت، ما را به شکاف عمیـق حکمـت متعالیـه بـا مکاتـب      

توان مدعی در واقع، می .سازدمیرهنمون  نسبت بین وجود و معرفت قبلی مشاء و اشراق در
وجـود  نسبت  هیمتعالسرانجام در حکمت حکمت مشاء تا حکمت اشراق و  ياز ابتداشد که 
 ، حتـی بـا تتبـع  طی نموده اسـت، بلکـه    مطلق يمطلق تا تساو نیرا از تبا ریس کی و معرفت،

 نیبـه تبـا   لی ـکـه قا  ،نه در مکتب مشا و اشـراق  قیترق نیو ا شویممتوجه یک سیر ترقیق مى
 اتی ـسـطوح نظر  یبررس ـ از شـده اسـت کـه   شروع  هین حکمت متعالابلکه از هم ،اندمحض

 شود.مینیز، روشن  بودن علم يوجود ایبودن  يملاصدرا در ماهو
یعنی مباینت سینوي و اشـراقی و مسـانخت    با ایجاد همگرایی بین این دو مقوله متباین،. 4
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و از آن در جهت تبیین سیر تکاملی  تولید نمودرا مفهوم جدید دگردیسی توان  میایی صدر
فرضیه دگردیسـی در   ، بلکهتحول رابطه وجود و معرفت در سنت فلسفه اسلامی سود جست

 هستی شناسی معرفت را ارائه نمود.
اهمیت این یافته ها، در لوازم و نتایجی است که در پی دارند و پیشـنهادهایی   البته بازتاب

  ها عبارتند از: که برخی از آنبراي پژوهش هاي بعدي به شمار می آیند 
انگاري وجود و معرفت در اول اینکه مساوقت وجود و معرفت، بلکه مسانخت و یگانه. 5

هـا: جـاري سـاختن    تـرین آن ه از جمله مهـم حکمت متعالیه لوازم و نتایجی را در پی دارد ک
تشکیک در مباحث معرفتی است. به صورتی که علاوه بر بحث امکان تشکیک در معرفـت  
و تبیین مراتب تشکیکی حسی، خیالی، عقلی و شهودي براي معرفت در تناسـب و تنـاظر بـا    

ك و نیز، ترسیم اقسام تشکیکی انـواع معرفـت حصـولی و حضـو     ري، مراتب مدرِك و مدر
در سایرحوزه هاي معرفت شناسی از قبیل: امکان معرفـت، مراحـل معرفـت، ابـزار معرفـت،      
منابع معرفت و ارزش معرفت نیز، میتوان بر همـین مبنـاي تشـکیک در معرفـت، پـاره اي از      
معضلات و اشکالات رایج در معرفت شناسی را پاسخ گفت و آراي جایگزین ارائـه نمـود؛   

بحث ارزش شناخت و مطابقت بعنوان یکی از مسائل مربوط به علم  چنانکه از باب نمونه در
حصولی، با تبیین واقع نمایی ادراك و اثبات وحدت ماهوي وجود ذهنی و عینـی، مطابقـت   
را از حوزه ماهوي خارج و آن را به تطابق وجودي مراتب ذهن و عین می برد. یـا در بحـث   

جـود واحـد بسـیط، انتـزاع مفـاهیم بیشـتر از       صورت ذهنی و امکان انتزاع مفاهیم متعدد از و
وجودات شدیدتر را امکان پذیر می سازد. نیز، با تصریح اینکه کثرت ماهیت به وحدت بـاز  

ت، نیز، قول به تشکیک منجـر بـه قـول عـدم     نیسنمی گردد و ضابطه تشکیک در آن مطرح 
ماید. یـا نمونـه هـاي    امکان انتزاع ماهیت از متن وجود می شود، قلمرو معرفت را تعیین می ن

دیگر اینکـه بـا اثبـات مراتـب بـراي علـم و ادراك و قـرار دادن آن در یـک سـیر شـدید و           
ضعیف، علم را براي همه موجودات عـالم اثبـات نمـوده و تفـاوت انسـان هـا را در تفـاوت        
مراتب ادراك تبیین می کند، نیز تفاوت ادراك را نه ماننـد مشـائیون ناشـی از تقشـیر، بلکـه      

از تفاوت انحاي وجود مجرد مـی دانـد. نمونـه دیگـر در بحـث ارزش شـناخت، علـم         ناشی
ــا اســتعانت از      ــوم اســت کــه ب ــم، عــالم و معل ــان عل ــاط می ــات ارتب ــین و اثب حضــوري و تبی
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وجودانگاري معرفت، تشکیکی بودن معرفت و حرکت جوهري، کسب علم بـراي عـالم را   
سنخ ارتباط ماده و صورت تبیین کـرده کـه   بصورت ارتباط اتحادي علم، عالم و معلوم و از 

با اشتداد وجودي عالم در طی مراتب وجود، از مرتبـه انفعـال و دریافـت صـور ادراکـی بـه       
  مراتب بالاتر بعنوان فاعل و مولد ادراك نائل می شود.

هاي دیگر، پذیرش وجود جمعی و انحاي وجـود بـراي ماهیـت اسـت، کـه مبنـاي        نمونه مثال
و رقیقه قرار مـی گیـرد. نیـز، اثبـات وجـود ذهنـی براسـاس تشـکیکی دانسـتن          طرح حمل حقیقه 

وجود و حل مشکله وجود ذهنی از طریق تفکیک حمل اولی ذاتی از حمل شـایع صـناعی اسـت    
  طلبد. ها، نوشتار دیگري می که تفحص و استقصاي همه این موارد و تحقیق و تحلیل درباره آن

شناسـی بـر    بـر معرفـت شناسـی و شـمول هسـتی      دیگر اینکه تقدم مباحث هسـتی شناسـی  
متعالیه، موجب آن است که معرفت شناسی مبحثـی مسـتقل و در   شناسی در حکمت  معرفت

شناسی نباشد که ایـن موجـب بیـرون شـد ملاصـدرا از پـارادایم رایـج معرفـت          عرض هستی
وجــودگرایی "شــود. رهیافـت بـه دســت آمـده نیــز، خـود زمینـه طــرح نظریـه        شـناختی مـی  

گرایــی در برابــر تحلیــل ســنتی معرفــت، طبیعــت "معرفــت هســتی شناســانه"یــا  "یگزینجــا
هاي فرامعرفت شود که تمرکز بر آن، به عنوان یکی از نظریهجایگزین، پراگماتیسم و...  می

اي از مشکلات معرفت شناسی معاصر غرب از قبیل: جامع نبـودن تعریـف سـه     شناسانه، پاره
  گوید. عین و... را پاسخ میجزئی، مشکل مطابقت ذهن و 
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